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  هاي عرفاني اسلامي بر نهاد خانواده تأثير آموزه

∗حجت اله جواني
 

  چكيده

  .نهاد خانواده است ان بربررسي تأثير تعاليم نظري و عملي عرف هدف اين مقاله   

عرفان و هدف زنـدگي و ازدواج از منظـر عرفـان     در مقدمه بحث به مباني عرفان،

: ي نظري عرفان در زندگي انسانها نقش تربيتي آموزه ، سپسپرداخته شده است

، مخالفـت بـا نفـس،    هـا  عنصر معنويت، وسعت ديد، تغيير نگاه به زندگي و انسان

  . اند مطرح شده سبه احوال و تأثير صحبتتزكيه نفس، مراقبه و محا

آرامـش بـاطني، تلطيـف    : عوامل تقويت و تداوم زندگي خانوادگي از نظـر عرفـان  

  . اند بيان شده ورزي غيرتروح، خوش خلقي، نشاط و شادي، اعتدال در معيشت و 

سير وسلوك عارفانه و تأثير آن در زندگي خانوادگي بـه مبـادي سـير و    در بحث 

و مقامات عرفاني نظير زهد، ورع، تواضع، صبر، توكل، عشق، و تأثير  سلوك احوال

 .بنياد خانواده پرداخته شده است آنها بر

 

 و سلوك، مقامات و احـوال، زهـد، تزكيـه،    عرفان، مراقبه، سير :كليديهاي  هواژ

  .توحيد، مولوي، غزالي، ورع، تواضع، توكل، صبر، عشق
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  مقدمه

خـانواده  . تي آن همواره مورد توجه انديشمندان بوده اسـت نهاد خانواده و تأثير تربي

. شـود  گـذاري مـي   پايـه  آنكانوني است كه بذر هويت، فرهنگ و شخصـيت هـر فـرد در    

 .رساند امري ضروري و بديهي اسـت  شناخت عواملي كه به تحكيم بنياد اين نهاد مدد مي

شـناخت ايـن   . شـود  مـي  آسيبهايي تهديـد با زيرا اين نهاد نظير ساير نهادهاي اجتماعي 

ي تحكـيم بخـش خـانواده يـك ضـرورت      هـا  ها و عوامل و مؤلفه تهديدها و تبيين پديده

  . اجتماعي و فرهنگي است ،اعتقادي

تبيين تأثير تعاليم نظري و عملي عرفان و  مسئله اصلي اين نوشتار بررسي، توصيف

ان نوعي رابطه برقرار نمود؟ تو ميآيا بين دو متغير عرفان و خانواده . بر نهاد خانواده است

ي هـا  يي هست كه بتوانند بر نهاد خانواده تأثير نهند؟ آيـا آمـوزه  ها آيا عرفان داراي مؤلفه

عرفاني صرفاً داراي كاركرد فردي هستند يا آثار اجتماعي نيز بر آنها مترتب است؟ آيا در 

ي عرفاني مدد جست؟ ها توان از آموزه برابر تهديدها و آسيبهاي راجع به نهاد خانواده مي

وفاق و سازگاري انسانها به طور عموم و زوجين به طـور   رايو تعاليم عرفاني ب ها آيا آموزه

گـرا و   ي عرفـاني در آشـفته بـازار رواج فرهنـگ مـادي     هـا  خاص مؤثر هستند؟ آيا آمـوزه 

  پرست، تهاجم فرهنگي، ترويج ابتذال و فمينيسم منحط متاعي براي عرضه دارند؟  تن

بـر نهـاد خـانواده تـأثير مثبتـي       ي عرفـان هـا  ي نگارنده اين است كه آمـوزه  يهفرض

ي عرفاني صرفاً داراي فوائد و كاركردهاي فردي نيستند بلكـه  ها همچنين آموزه. نهند مي

تواننـد   مـي كاربستن تعاليم عرفاني  هرسد كه ب ميبه نظر . داراي آثار اجتماعي نيز هستند

ظاهراً كالاهـاي عرفـاني در آشـفته    . ي امروزين حمايت نماينداز خانواده در برابر چالشها

با توجه به اهميت نهاد خانواده به منزله  .منحط قابليت ارائه دارند يها "ايسم" بازار رواج

 ،هـا  رسد كـه يـافتن مكانيسـم    اولين كانون تربيت و هويت بخشيدن به انسان، به نظر مي

م و تحكيم بنياد آن مدد رساند امـري بـديهي و   استحكا و روشهايي كه بتواند به ها آموزه

امروزه استفاده از دسـتاوردهاي علـوم مختلـف و پـل زدن بـين      . نياز از استدلال است بي

نتايج و معارف علوم مختلف جهت حل يك مساله يا يافتن روشهاي حل مسائل نيز مورد 

 ن يـا اي نظـري روانشناسـي دي ـ  پيـدايش دانشـهاي ميـان رشـته    . تصديق همگان اسـت 

  . شناسي دين ناشي از درك اين ضرورت است جامعه
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مسـئله  . توصيفي و اسـتنباطي اسـت   ،رويكرد اصلي در اين مقاله، رويكردي تحليلي

 )عرفان( هاي يكي از اصيل ترين منابع معرفتي بشرتوان از آموزه ميچگونه  اين است كه

انجـام  . سـتفاده نمـود  ا )خـانواده ( ترين نهادهـاي اجتمـاعي   جهت تحكيم يكي از بنيادي

   :از دو ناحيه قابل توجه است چنين پژوهشي

  تهديدهاي زندگي خانوادگي در عصر حاضر .يك

  رقيب در حيات انسان اهميت عرفان و دستاوردهاي اين مكتب بي. دوم

  

  تهديدهاي راجع به زندگي خانوادگي در عصر حاضر

ماركسيســم،  ،در عصــر حاضــر پيــدايش مكاتــب رقيــب ديــن نظيــر اگزيستاليســم

ده كـر ماترياليسم و فمينيسم، نگرش انسان معاصر را نسبت به زنـدگي دچـار دگرگـوني    

است و نظامهاي غيرغربي نيز با پذيرش دستاوردهاي آن مكاتب دچـار عـوارض و آفـات    

طـور   كـه بـه   كنـد  مـي ، اين آفات بطور مستقيم زندگي خـانوادگي را تهديـد   اند آنها شده

  :اشندب ميخلاصه به قرار ذيل 

اصالت بخشيدن به اهداف مادي و اولويت دادن به كسب منـافع   :اييگر مادي –الف 

. ايـي اسـت  گر مـادي دنيوي همراه با غلبه ارزشهاي دنيا مدار بر ارزشهاي معنوي چكيده 

تهـي كـردن   : نگرش تك بعدي به حيات بشري است ،اي مكاتب معاصر يكي از آفات پاره

كه بايد  اي ماورايي و معنوي و تبديل او به حيوان چرنده يا تهي ديدن انسان از ارزشهاي

غلبـه تفكـر مـادي بـر اذهـان، موجـب بـروز سـيطره جـويي و           .در اين عالم زيست كند

ارزشـهاي معنـوي و   . گـردد  ميي ناگوار بر سر اهداف مادي در حيات اجتماعي ها منازعه

ات بشري بـه مسـلخ   سيطره نگرش كمي بر حي. شود ميفضائل ديني به فراموشي سپرده 

طبق تعاريف عرفا انسان عبارت از چيزي اسـت   .بردن نگاه آسماني و معنوي انسان است

ن تمايل به لذتهاي مادي و اصـل دانسـتن   اي بنابر) 61: 1366 يثربي،(دارد  ميكه دوست 

  . گردد مياش  اهداف مادي موجب سقوط انسان از مرتبه كرامت انساني و معنوي

  

خواهي نيز از عوامـل   لذترواج فرهنگ دم غنيمتي و : طلبي لذت انگاري و لذت -ب

طلبي، ثروت، قـدرت   لذتدر فرهنگ دم غنيمتي و . تضيعف خانواده و فرو پاشي آن است
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گـردد كـه    مـي ) زيبايي و خيـر  ،يا عدالت(و زييايي جانشين حكمت، بزرگواري و شرافت 

  . نمايد ميخانواده و در پي آن جامعه را تهديد 

خواهد كه از مسئوليتهاي اوليـه   ميفمينيسم متجدد از زنان : فمينيسم متجدد –ج 

شان را در زندگي مورد ترديـد قـرار    به عنوان انسان صرف نظر كنند و نقشهاي خدادادي

. هويت و سرنوشتشان شـده اسـت   ،همچنين موجب عصيان زنان در مقابل زنانگي .دهند

رابري اجتماعي و اقتصادي با مردان در جهان آنان زندگي شان را در مبارزه براي كسب ب

) 113: 1381، كـيس ويـت  ( انـد  سپري كرده و اهميت واقعي زنانگي را فرامـوش نمـوده  

مبارزه با ظلمهاي اجتمـاعي نسـبت بـه زنـان در دنيـا و       ،هدف نهضت فمينيسم متجدد

كلـي  اما به طور . كسب تساوي اجتماعي، اقتصادي و سياسي با مردان دانسته شده است

. نهضت فمينيسم نه دغدغه ترس و عشق نسبت به خدا دارد و نه دغدغه طلـب نجـات را  

همچنين فمينيسم متجدد با ديدگاه تشريع ديني سر ناسازگاري دارد زيـرا ايـن تشـريع    

فرديت و آزادي را محدود كرده و بر انجام وظايف مردان و زنـان در قبـال خـدا بـيش از     

اين سنخ مخالفتها امروزه در جوامـع  ). 130 :همان(كند  ميوصول به حقوق فردي تأكيد 

گسـيختگي قيـود در   : دهنـد  مـي غربي و به تبع آن جوامع مقلد آنان آثار خـود را نشـان   

ي هـا  روابط جنسي، زوال اعتقاد به حرمت پيوندهاي روابط زنا شـويي، طـلاق و خـانواده   

). 132: همـان (جنسـي   متلاشي شده، بزهكاري جوانان و ازدياد امراض ناشـي از روابـط  

در عـين  . باشـد  مـي عصر حاضر شاهد زوال حرمت زنان و تبديل آنان به ملعبه و بازيچـه  

زنـان و   ،شان با مردان در تلاش هستند براي كسب حقوق و تساوي ها حال كه فمينيست

زنـان بايـد سـعي    . تر فريبنده باشـند  دختران سخت در فشارند تا در سنين هر چه جوان

 هـا  ، كشيدن پوست صورت، دارو درمان و رژيمها ايي جواني خود را با هورمونكنند تا زيب

شود و تحقيـر   مييك عروسك باربي بچه براي او الگوي زنانگي آرماني . و غير حفظ كنند

نهايي زيبايي زنانه، انتشار زشت و گسترده صور قبيحه است كـه دنيـوي كـردن چيـزي     

  .)146 :همان( است كه بنا بود مقدس باشد

ي هـا  انگـاري و نهضـت   لـذت ايـي،  گر مادي: بحرانهاي خانوادگي و مسئله طلاق -د 

طـلاق و  : انـد  فمينيسمي متجدد با خود كالايي را براي زندگي خانوادگي به ارمغان آورده

ي ناشـي از  ها بهم خوردن ارزشها و هرج و مرج اجتماعي و بحران ،فروپاشي نظام خانواده
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واده در بعضي قسمتهاي جوامع غربي شده است تا آنجـا كـه   باعث فروپاشي نهاد خان ،آن

گرايـي   تقاضـاي حـق بهـره منـدي از همجـنس      :اند انسان را به اسفل سافلين سوق داده

  ).146 :همان(

محـور بحـران   . وقوع طلاق نشانگر بحران در نظم طبيعي اجتمـاع و خـانواده اسـت   

عشـق،  «اسـتن از ارزش  و ك »حـق « تواند دميدن بـي حـد و حسـاب در دم    ميطلاق را 

 اصولاً شعار مطرح در عمـوم مباحـث خـانوادگي مسـئله حقـوق      .دانست »محبت و مدارا

است، گويي كه دو موجود مكمل در سنت دينـي را در هويـت مقابـل يكـديگر توصـيف      

رابطـه ازدواج  . شـود  مـي تقابل زوجين و نه تفاهم آنها مفروضي بنيـادي تلقـي   . نمايد مي

در چنـين نگرشـي دو فـرد    . رسـد  ميقرارداد تقابل صرف به نظر  نوعي درنگرش حقوقي،

بيش از آن كه در انديشه شناخت متقابل يكديگر، كوشش براي كشف دنياي هم، سـعي  

براي رسيدن به زبـان مشـترك، درك عواطـف و احساسـات يكـديگر باشـند، بيشـتر در        

بيشـتر رابطـه   : دي مختلف هستنها انديشه شناخت حقوق متقابل و استيفاي آن به شيوه

مقصـود نفـي مطلـق    . شود تا دو خويش كه بناست يكـي شـوند   ميكار و كارفرما تداعي 

اما هـدف  . نگرش مذكور نبوده و هدف بيان فضيلت جهل نسبت به حقوق زوجين نيست

احتياج به علم حقوق و داور نظير مراجعه بـه طبيـب   . بيان عدم اولويت اين نگرش است

تـوان بـه تقويـت     مـي كند اما چگونه  ميپيش آيد ضرورت پيدا است كه هر گاه اختلالي 

اين پرسشـي اسـت كـه     فرهنگ همت گماشت كه در آن كارها كمتر ختم به داور شود؟

  .بحث ذيل متكفل آن است

  

  اهميت عرفان و دستاوردهاي آن در زندگي خانوادگي

  :مفهوم عرفان -1

دي، در كشـف و شـناخت   شـهو  اي طبق تعاليم عرفاي بزرگ، تصوف يا عرفان شيوه

است كه در كشف حقايق جهان و پيوند انسـان   اي عرفان طريقه: خداوند بيان شده است

اشراق، وصول و اتحاد با حقيقت تكيه دارد  ،و حقيقت، نه بر عقل و استدلال بلكه بر ذوق

: 1366 يثربـي، (گيـرد   ميرا به كار  اي و براي نيل به اين مراحل، دستورات و اعمال ويژه

توحيد صمدي ظهور وشـهود سـلطان   : اند مراد از عرفان را توحيد صمدي بر شمرده .)33
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بلكه فـوق آن   ،است كه به علم اليقين.. وحدت حق تعالي شانه و سيرا انفس سالك الي ا

به عين اليقين بلكه بالاتر به حق اليقين دريابد كـه هـوالاول الاخـر و الظـاهر و البـاطن      

كه تصوف تقوي و پرهيزگاري است يا تصوف راحـت   اند گفته و) 12: 1378 ،حسن زاده(

رسانيدن و كم آزار بودن است يا تصوف انصاف از خود طلـب كـردن و از ديگـري طلـب     

  ).121: 1359 نسفي،( ناكردن است

براي نيل به شهود حق بايد مسير سير و سلوك يا هفت شهر عشـق و صـد ميـدان    

تصوف داراي دستگاه اعتقادات نظـري و نظـام   در حقيقت عرفان و . طريقت پيموده شود

  : باشد ميعملي مناسك و شعاير براي رسيدن به هدف خود 

باور به يكتايي خداوند و حكمرانـي مطلـق    :نگري عارفانه توحيد بنياد جهان -الف 

يك خداوند و يـك   ،در مذهب عارف، يك حقيقت. او در هستي اساس نگرش عارف است

 »واحـد «يا  »وحدت«. رد و چيزهايي ديگر كثرات وهمي هستندموجود در عالم اصالت دا

ي گوناگون است كـه عرفـاي مسـيحي و مسـلمان آن وحـدت را      ها مفهوم كانوني عرفان

از نگـاه عـارف    .)74: 1361اسـتيس، (  اند همان وجود واحد ربوبي يا خدا در عالم دانسته

لازمـه شـرك، انحـراف،     ديدن هر چه غير واحد در عالم مرادف با ثنويت و شرك است و

  . كژبيني و كج روي و ناسازگاري با قوانين هستي و جهان است

هبوط انسـان از عـالم معنـا و بهشـت ازلـي وي را بـه       : انسان در عرف عرفان -ب  

غربــت گرفتــار نمــوده و آدمــي از جايگــاه و مــوطن اصــلي اش بريــده و منقطــع شــده  

را سـاز   هـا  تان است كه ناله تلـخ جـدايي  انسان ني بريده از نيس :)52: 1373، رازي(است

چاك چاك دارد و در پي باز جسـتن روزگـار    اي نموده و در بيان شرح درد اشتياق سينه

هبوط انسـان وي را دچـار خـوابي    ) 1 –4 بيت ،1، ج1360 ،مولوي. (وصل خويش است

لازمـه رهـايي انسـان،    . ي نسيان بر ذهن و ضـميرش كشـيده اسـت   ها ده و پردهكرگران 

بـه خـوابي كـه بـا مـرگ،      ) ص(ياري و بيداري از خواب غفلت است كه توسط پيامبرهش

هشياري نسبت به ماهيت فنا پذير نفس و عـالم  . شود، تشبيه شده است ميانتباه حاصل 

ي هـا  گردد و در عين حال آدمي را به دلبستگي ميي مادي و آني ها باعث ترك دلبستگي

  .دهد مياصيل سوق 
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صورت الهي خلق شده است و هر انساني كه صفات الهي  هسان بدر بينش عرفاني، ان

عرفـا همچنـين انسـان را    . را در خود محقق نسازد از انسانيت انسان غفلت ورزيده اسـت 

خليفه خداوند توصيف نموده و مدلول مفهوم خلافت اين است كه خليفه تاحـدي داراي  

لـذا   ....شجاعت، بخشندگي واوصاف خداوند باشد اوصافي از قبيل كرامت، سخاوت، حيا، 

عرفان در پي تخلق انسان به صفات الهي است و الگوي اعلاي فرد متخلق به اخلاق الهي 

دانـد كـه در    مـي است كه شخص عارف او را مقتداي بي همتـا  ) ص(شخص پيامبر اكرم 

 قـل «و » .. .و اطيعوا الرسول... اطيعوا ا«: قرآن كريم به تبعيت از ايشان توصيه شده است

پرسش اساسي اين است كه تحقق صفات الهي  »....فاتبعوني يحبكم ا ...ان كنتم تحبون ا

نهد؟ آيا آشـنايي   ميدر انسان سالك به روابط وي با خانواده محيط و اجتماع چه تأثيري 

  تأثير به سزايي دارد؟ ها با تعاليم عرفاني بر سلوك فردي انسان

  زندگي انسان ي نظري عرفان درها نقش تربيتي آموزه -2

ي عرفاني بالقوه واجد ويژگيهـاي تربيتـي خاصـي هسـتند كـه در      ها از آموزه اي پاره

توانند تأثير مهمي در زندگي خانوادگي بگذارنـد و   ميصورت آموزش صحيح آنها به افراد 

در صورت ورود آنها به عرصه عمومي و حيات اجتماعي و تبديل شدن به رفتار فرهنگـي  

ي هـا  همؤلف ـ. شـوند  مـي ايي معنوي، همراه بـا آرامـش، صـلح وصـفا     باعث زيستن در فض

  .دگرگون كننده عرفاني به قرار ذيل هستند

ي عرفاني افزايش توجه انسان به عنصر معنويت ها هدف آموزه: عنصر معنويت -الف

تعاليم عرفاني، تقويت و تعميق گرايشهاي معنوي را سر لوحه كار خويش قرار داده . است

ي وسـيع معنـوي را بـه روي    هـا  عرفان افق. خوانند مي گيبه رهايي از روزمرهو انسان را 

  . بخشد ميگشايد و به او امكان پرواز روح را  ميانسان 

نتيجه عملي تقويت عنصر معنويـت در زنـدگي انسـان، بخشـيدن روحـي متعـادل،       

ا از در ي آن، انسـان ر هـا  عرفـان و آمـوزه  . تصفيه يافته و پيراسته به آحاد انسـاني اسـت  

گـي، غلبـه احسـاس پـوچي و بـي معنـايي رهـايي        ايي صرف، روزمرهگر ماديغلتيدن به 

آيـد   عنصر مراقبت كه در عرفان ركن اساسي سـير و سـلوك بـه حسـاب مـي     . بخشد مي

موجب نيل انسان به مقام والاي معنوي و درك توحيد و بلكـه تجلـي توحيـد بـر آدمـي      



92 
   1389بهار و تابستان ، چهارم ، شمارهپژوهي اسلام /

: 1367حسـن زاده آملـي،   (ي، صـفات و ذات اسـت  شود و مراد از توحيد، توحيد افعال مي

24(.  

يكي از نتايج تعـاليم عرفـاني، برخـوردار شـدن شـخص      : وسعت ديد و مشرب –ب 

در نزد انسانها كه هستي خود را محدود، موقتي و . باشد ميعارف از وسعت مشرب و ديد 

بينانه امـري  دانند بروز ديدگاهاي تنگ نظرانه و كوتاه  ميمحاط به دور چند روزه هستي 

. شـود  مـي ي متداول و روزمره، آفـات مترتـب   ها عموماً بر زندگي. رسد ميطبيعي به نظر 

بيـنش و مشـرب عرفـاني روح را تصـعيد     . شـوند  مـي افراد به عوض پيشرفت دچار ركود 

دهد  ميتر و والاتر وجودش سوق  تر، پاكتر، اصيل ي متعاليها ساحت بخشد و او را به مي

  . شود ميو پيراسته و كمتر آلوده  لذا روح او منزه

هـا ناشـي از عـدم وسـعت      گيـري  ها و سخت و قساوت ها اصولاً بسياري از بد اخلاقي

مباني اعتقادي عارف مانع گرفتاري او به كج خلقـي و بيـنش   . مشرب و تنگ نظري است

به تعبير شيخ اجل كسي كه همه جهـان را جلـوه گـاه معشـوق تلقـي      . گردد ميمحدود 

  : يد بر همه جهان عاشق استنما مي

  به جهان خرم از آنم كه جهان خـرم از اوسـت  
  

  

  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از وست
  

  )549: سعدي، بي تا(    

جهان مجرا و محل ظهور حـق اسـت و انسـان عـارف حـق را در همـه چيـز درك        

محبت حـق  ورزد زيرا خود مستغرق در  ميبيند و به همه مظاهر حق عشق  ميكند و  مي

  .تعالي است

. بلند نظري عارف، زيست مسالمت آميز و منصفانه با خلق را بـراي وي در پـي دارد  

شود كه از تجسس و عيب جويي ديگران اجتناب كنـد و بـه    ميلذا بلند نظري او موجب 

دوري از كينه و ستيز و چشـم پوشـي    ،او صفاتي نظير شجاعت، خطاپوشي و خطابخشي

ايـن همـان تعبيـري اسـت كـه مولانـا بـه         .)478: 1366يثربي، ( دبخش مي ها از كوتاهي

  : كند زيبايي آنرا چنين بيان مي

  در كف ندارم سنگ من با كس ندارم جنگ من
  

  با كس نگيرم تنگ من زيرا خوشم چون گلستان  
  

  )612:1335مولوي، (    
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ين را هستي و حيات آدمي در روي زم ـ،انسان عارف: تغيير نوع نگاه به زندگي –ج 

عـارف در هسـتي   . كنـد  ميي بشري درك ها متفاوت از افراد عادي و حتي پيروان فلسفه

وي هسـتي  . بيند كه در عمق جانش قابل فهم و هضم است ميمعنا و ژرفايي را  ،متداول

يابد كه هستي انسانها، همه موجودات بـه   ميرا پرتوي از شعشعه ذات ذوالجلال و الاكرام 

شـده   »فيكـون «او  »كـن «عالم همه به فرمان اوست و بـه يـك   . يك دم او وابسته است

  : دهند و تسبيح گوي اويند ميهمه اجزاء هستي از خداوند خبر . است

ــمان    ــين و آسـ ــزاي زمـ ــه اجـ   جملـ
  

  بـــا شـــما گوينـــد روزان و شـــبان     
  

ــيم  ــيريم و هشـ ــميعيم و بصـ ــا سـ   مـ
  

ــا خامشـــيم      بـــا شـــما نامحرمـــان مـ
  

  )1019 :3، ج1381، مولوي(    

سرد، بي روح، كسل كننده و بي معنـا نيسـت بلكـه هسـتي      اي و عالم پديده هستي

  : مجلي و محل ظهور خداوند است

ــان  « ــد نهـ ــه باشـ ــاركن در كارگـ   كـ
  

  »تــو بـــرو در كارگــه بيـــنش عيـــان    
  

كل يوم هـو  « :داند و او را هر روز در كاري ميانساني كه هستي را كارگاه حق تعالي 

كنـد و روح و جـان خـويش بـدان      مـي در عـالم حـس   گرماي وجود الهـي را   ،»في شأن

  :لذا عالم همه پر غلغله و هياهوست .نوازد مي

  بلبل به چمن زآن گل رخسار نشان ديـد 
  

  پروانه در آتـش شـد و اسـرار عيـان ديـد       
  

  عارف صفت روي تو در پيرو و جوان ديد    عارف صفت روي تو در پيرو و جوان ديد

  )63: 1361شيخ بهايي، (    

  :يابد و دنيا را جلوه گر يار مين عارف هستي را ساجد و راكع در مقابل حق اي ربناب

  رفتم به در صـومعه عابـد و زاهـد   
  

  ديدم همه را پيش رخت راكع و سـاجد   
  

  )همان(    

كـي   :»متي غبت حتي تحتاج الـي دليـل يـدل عليـك    «: فرمايد مي) ع(امام حسين

عميت عـين  « ...ه بر وجودت استدلال شود؟تا نياز داشته باشي به دليلي ك اي غايب شده

امـام  ( .كور باد چشمي كه ترا نبيند با اين كه تو مراقـب او هسـتي  : »لا تراك عليها رقيباً

  .)511: 1379 ،)ع(حسين 
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رابطـه او بـا هسـتي،    : در روابط چهارگانه انسان با عالم: تغيير نوع نگاه به انسان -د

رابطه چهارم رقم زننده كيفيت سـلوك و زيسـت او در   با خود با ساير انسانها،  ،با خداوند

  .است مقطع كوتاه هستي

مشرب و روحيه عرفاني عموماً انسان را به سازگاري بـا ديگـران و حسـن شـهرت و     

ي درشـتناك و حتـي   هـا  مشاجره ،در اين نگرش، نزاعهاي عنيف. كند ميمعاشرت دعوت 

شرط سيرو . انساني منع شده است مناسبات اجتماعي و مسائلي به مراتب كمتر از آن در

  .سلوك صلح و سازش و حيات سالم در بين انسانهاست

دارا  »همساني با خداونـد «شايستگي و امكان تكامل تا پايگاه  انسان در عرف عرفان

نظريه انسان كامل در عرفان اسلامي حد نهايي امكـان رشـد شخصـيت انسـاني را      .است

حيه عشق ورزانه در انسان الهي ولي خداونـد در اوج  زيرا پديده عشق و رو..دهد مينشان 

به تعبير استيس در سرشت عرفان، عشق سرشته است كه خـود والاتـرين انگيـزه    . است

  ). 355:1361استيس،. (كردارهاي نيك است

  نقش تربيتي عرفان عملي در زندگي انسان – 3

سـان تسـليم و   ي وجـود ان ها يكي از مهلكه :مخالفت با نفس و هوي و هوسها -الف 

ان الـنفس لامـاره   « :رضا در مقابل خواهشهاي نفساني است در قرآن كـريم آمـده اسـت   

اگـر  . از نفس است ها همه وحشت "در خصوص نفس بيان شده كه ) 52:يوسف(» بالسوء

 "تو او را نكشي او ترا بكشد و اگر تو او را قهر نكني او تو را قهر كند و مغلوب خـود كنـد  

و هوا خـواهي   به تعبير ديگر ابتدا مرض دنيا پرستي).  289: 1، ج1365 محمدبن منور،(

شود كه محبت دنيا قلب انسان را فراگيرد و نسبت بـه خـدا و پيـامبران و اوليـا      ميباعث 

بزرگـان و عرفـاي مسـلمان منشـا همـه      ) 56: امـام خمينـي، بـي تـا    (الهي دشمني ورزد

همه خطاهـا ناشـي از حـب نفـس     . دان گرفتاري انسان را حب جاه و حب نفس بر شمرده

و رسـالت همـه انبيـاء را بيـرون آوردن     ) 14: 1359 امـام خمينـي،  ( توصيف شده اسـت 

آمـال   حتي مفهـوم دنيـاي مـذموم را   ). 15: همان( اند انساني از چاه و نفسانيت برشمرده

  ).40و  28: همان.( اند توجه او به نفس برشمرده انسان و

تسليم شدن به هوي نفس از طرف هر يـك از زوجـين    اصولاً در زندگي خانوادگي، 

انحرافـات و مفاسـد    اين تسليم شدن گـاهي در قالـب  . ازداند بنياد خانواده را به خطر مي
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ي زوجين، بنياد خانواده را در معرض تهديد قرار ها اخلاقي و گاهي در قالب زياده خواهي

كند و همين امر  ميكمك  مطيع كردن نفس سركش ي عرفاني به رام وها آموزه. دهد مي

  .رساند ميبه استحكام زندگي خانوادگي نيز مدد 

» و نفس و ما سويها فالهما فجورها و تقويها قد افلح مـن زكيهـا  « :تزكيه نفس -ب 

داننـد   مـي رفان نفس را دشمني قوي و داراي مكرهاي فراوان اع) 6-10: 91، قرآن كريم(

از تربيـت نفـس شـناخت نفـس و از     . انـد  دهو اصلاح و تربيت آن را كاري عظيم بر شـمر 

به عقيده صوفيه، دو صفت ) 98:1373رازي،. (شود ميشناخت نفس شناخت حق حاصل 

ايـن دو صـفت را   . خمير مايه دوزخ اسـت اين دو صفت هوا و غضب ذاتي نفس است كه 

بـراي در اعتـدال نگـه     يبايد در حد اعتدال نگه داشت و قانون شريعت و طريقت معيـار 

زيـرا بسـياري از   ) 101: همـان ( ن آن دو است تا در مرتبه بهيمي و سبعي نيفتنـد  داشت

نظيـر   ،گردنـد  مـي صفات رذيله انسان كه مايه بروز مشكلات اساسي در زنـدگي زوجـين   

شره، حرص، امل، خسيس بودن، دنائت طبع، شهوت، بخل همگي محصول تسليم شـدن  

تسـليم شـدن در مقابـل صـفت     همچنـين در صـورت   . انسان در مقابل صفت هوي است

 انسان دچار بدخويي، تكبر، عداوت، تندي، خود رأيي، استبداد بي ثباتي، عجـب و  ،غضب

كيميـا گـري    ،بـه تعبيـر نجـم الـدين رازي    ) 170: 1398 ابن مسكويه،(گردد  ميتفاخر، 

اين است كه صفات هوي و غضـب را بـه اعتـدال بـاز     ) يا عمل به احكام شرعي(شريعت 

 .)102 :همـان  رازي،(كند تا مغلوب آنها نباشد  ميانسان را به اين صفات غالب آورد و  مي

نتيجه تسلط بر نفس بروز صفاتي چون حيـا، جـود، سـخاوت، شـجاعت، حلـم، تواضـع،       

 گـردد  مـي مروت، قناعت، صبر، شكر و ساير اخلاق حميـده اسـت كـه مايـه پـاكي روح      

  ).102: همان(

ر رذايل فردي انسانها، نظير حرص، خساست، بسياري از مشكلات خانوادگي ريشه د

لـذا تعـاليم اخلاقـي و عرفـاني     . ي، تفـاخر دارد يبخل، حسد و تكبـر، تنـدخويي، خـودرأ   

توانند تا حدي از شدت صفات مذكور بكاهند و همين امر براي مثمر ثمر بـودن آنهـا    مي

  .دنك ميكفايت 

و مقصـود از نيكـو سـيرتي     كننـد  ميتعاليم عرفا عموماً بر نيكو سيرتي انسان تأكيد 

اين است كه انسان با هيچ كس بدي نكند و با همه كس نيكـي كنـد و بـد هـيچكس را     
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زيرا خاصيت نيك خويي و نيـك نفسـي آنسـت كـه     . خواهد و همه كس را نيك خواهدن

خاصيت بـد خـواهي و بـد     همچنين. شود ، خوبحال و كار نيك نفس و نيك خواه ،اول

كنـد و بـدي    مـي پس هر كه بـدي  . بد شود ،ار نفس بدخواهحال و ككه نفسي آن است 

   .)203: 1359، نسفي(كند  مي خواهد به حقيقت با نفس خود بد ميخلق 

آورد كـه منشـأ    مـي در واقع، عمل به اين تعاليم، نـوعي سـازگاري اجتمـاعي پديـد     

  . گردد ميخيرات و خدمات در جامعه 

هشـهاي نفسـاني و شـهوات باعـث     فـرو رفـتن در خوا  : مراقبه و محاسبه احوال -ج

رهـا نمـودن نفـس بـه حـال خـود       . گردد ميغفلت انسان از خود اصيل و وجود شريفش 

مضرات و آفات زيادي را در پي دارد و منشاء بسياري از اختلافات خانوادگي، گـرايش بـه   

مراقبه و محاسبه احوال و اوضاع نفس يكـي از  . شهوات و خواستهاي آني و زودگذر است

شود كه آدمي به حال خود رهـا نشـود    مي سببمراقبه نفس . م اساسي صوفيه استتعالي

ند كه عاقل كسي است كه او را چهار كن ميصوفيه بيان . و در مسير خودسازي قرار گيرد

ساعتي كه در آن تدبير معاش خود كند و ساعتي كه به مناجات حـق تعـالي   . ساعت بود

فس و تدبير معارف خـود كنـد و سـاعتي كـه     مشغول شود و ساعتي كه در آن محاسبه ن

شرط زيـان و خسـران نكـردن در ايـن عـالم توجـه و        .بياسايد اند نچه ويرا مباح كردهابد

   .)141: 1360، خوارزمي( استمراقبت از نفس 

چـون عمـر گذشـتني اسـت و ملـك عـالم       « به تعبير كمال الدين حسين خوارزمي

ز كـرده باشـد و جـواني بـيش از پيـري و      گذاشتني، عاقل آن است كه حساب فردا امـرو 

» تندرستي پيش از بيماري و فراغت پيش از شغل و زندگي پيش از مرگ غنيمـت دانـد  

  ).149 :همان(

 ،مراقبه نفس اگر ملكه انسانها شود و در همه حال مراقب گفتار و رفتار خود باشـند 

فـس موجـب كنتـرل    مراقبـه ن . كنند مياز بسياري از آفات و مهلكات نفساني نجات پيدا 

المرء مخبـوء تحـت   «: بر وجود است اي شود و زبان آدمي كه پرده ميذهن و زبان انسان 

لـذا  . آنگاه تحت كنترل خواهد بود كه ذهن كنترل شود )497: 1395 ،امام علي( »لسانه

فـن  . بر كنترل ذهـن اسـت   اما حفظ زبان فرع. كنند مي توصيهعموماً عرفا به حفظ زبان 

  . كندروز مشكلات، درگيريهاي لفظي و مشاجرات ممانعت ميمراقبه از ب
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ي زندگي ساز عرفـا توصـيه بـه عـدم     ها يكي از آموزه: تأثير صحبت و همنشين –د 

 هـا  بينـيم كـه يكـي از معضـلات اساسـي در خـانواده       ميامروز . مصاحبت با ناپاكان است

بسياري از مشـكلات اخلاقـي   . باشد ميي منفي مرجع ها تأثيرات مخرب همسالان و گروه

  . باشد ميي رفتاري ناشي از همنشيني با انسانهاي نا اهل ها و ناهنجاري

آنها دوري از انسانهاي . كنند ميعرفا اكيداً به اجتناب از همنشيني با ناپاكان توصيه 

  : دانند ميوارسته را دوري از خدا 

ــاء   ــور اوليـ ــدي دور از حضـ ــو شـ   چـ
  

  ور از خــــدااي د درحقيقــــت گشــــته  
  

  )2214: 1360مولوي، (    

هر كس كه با انسانهاي ناصالح نشست و برخاست كند اگر در گلستان هم باشـد در  

هم چنين همنشيني با انسانهاي نادرست را موجـب آسـيب ديـدن    . واقع در گلخن است

بر عكس اگر آدمي با انسانهاي صالح همنشـيني كنـد در واقـع در حضـور      .دانند ميعقل 

  .آورد ند است و البته چنين همنشيني براي او خوي اوليا و خداوند را ميخداو

  هر كه بـا ناراسـتان هـم سـنگ شـد     
  

ــد     ــگ ش ــش دن ــاد و عقل ــي افت   در كم
  

  )123 - 2: همان(    

ــدا    ــيني خ ــد همنش ــه خواه ــر ك   ه
  

ــاء     ــور اوليــ ــيند در حضــ ــا نشــ   تــ
   

  )2163، 2164: همان(    

دمي و گـام برداشـتن در مسـير خيـر و     همنشيني با اين افراد موجب تحول وجود آ

  .اصلاح خواهد شد

  كيمياسـت  همنشيني مقـبلان چـون  
  

  چون نظرشان كيميايي خـود كجاسـت    
  

ــد  ــدان كنـ ــاغ را خنـ ــدان بـ   نارخنـ
  

ــد    ــردان كنـ ــت از مـ ــحبت مردانـ   صـ
  

  گر تـو سـنگ صـخره و مرمـر شـوي     
  

  چون به صـاحبدل رسـي گـوهر شـوي      
  

  

  )138: 1362كاشفي،(  

  

  عرفاني و آثار آن در زندگي انسانسير و سلوك  -4

  اي  با بررسي پاره .شود ميسالك طريق معنويت با طي مراحل به هدف خود نائل 
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در زنـدگي  را آنهـا   توان به روشني آثـار  مياز اين مراحل و گامهاي طريق معنويت، 

  .خانوادگي نشان داد

و آثـار آن را از  حقير داشـتن دنيـا   «: يا به قول ابومحمد رويم بن احمد: زهد –الف 

به تعبيـر عرفـا بـراي يـافتن      .لازمه سير و سلوك است) 85:1363دامادي،( »دل زدودن

ذوق طريقت و فايده بردن از هستي خود، بايد كه دل از دوستي اموال دنيـوي و حـرص   

العبادي، (زخارف خلاص كند و بداند كه در حلال دنيا حساب است و در حرام آن عذاب 

1347 :60- 59(.  

. باشد ميكم كردن تعلق و وابستگي به كالاهاي مادي  رس اصلي عرفان در زندگيد

اگر حب دنيا يا اشتغال به آن در انسان افزايش پذيرد، مفاسد و آثار شـومي در پـي دارد   

  . شود ميكه بسياري مواقع موجب تهديد زندگي انسان 

در  هـا  سـياري از فتنـه  و منشـأ ب  ها عموماً يكي از مسائل اختلاف برانگيز در خانواده

 .باشـد  مـي زندگي مشترك دلبستگي و وابستگي به مشتهيات و كالاهاي مادي و دنيـوي  

يي در سـنين بـالاي عمـر و پـس از سـالها زنـدگي       هـا  گاهي مشاهده شده است كه زوج

  .اند به سبب وابستگي به اموال دنيوي دچار اختلاف شده ،مشترك

مـادي   اندن بي ثباتي و كم ارزش بودن كالاهاياگر يكي از فوائد تعاليم عرفاني نماي

سـخن از نفـي    -و دنيوي باشد و بتواند انسـانهايي پـرورش دهـد كـه از وابسـتگي آنهـا      

بكاهد كاركرد مثبت و ثمر بخش خود را بـه انجـام رسـانيده     –وابستگي در ميان نيست 

  .است

ري مطلوبـات  آگاهي نسبت به فنا پـذي  -1: فوائد زهد به شرح ذيل قابل تبيين است

بندد كه هر چـه را   ميومشتهيات دنيوي و اين معنا كه انسان عاقل به امور فنا پذير دل ن

اندكي تحمل در مقابل تمناهاي دنيوي به فوائد و آثار سـازنده   -2 .نپايد دلبستگي نشايد

در يك زندگي مبتني بر تعاليم عرفاني، تشـبه و احتـرام    -3. ارزد ميآن در دنيا و آخرت 

. بسيار لازم است اند ي موفق در زندگي نيز بودهها بزرگان دين و اوليا معنوي كه نمونهبه 

 - 4.پيامبران، ائمه و اوليا معنوي فايده قطعي زهد اسـت  در اين خصوص تشبه به زندگي

زهد باعث كوتاه كردن آمـال و آرزوهـا ورغبـت بـه ارزشـها و زنـدگي معنـوي و آخـرت         

است كه حيات و زندگي آميخته با زهد به تحقق بيـنش   بديهي). 61-2: همان(گردد مي
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شـود كـه بـه زيسـتي مسـالمت       ميو بصيرت معنوي و آرامش در زندگي مشترك منجر 

   .نمايد ميآميززوجين كمك 

ايـت ارزشـها و   خانوادگي عدم رع يكي از موارد اختلاف برانگيز در زندگي: ورع -ب

از نظرعرفـا  . ز ناحيـه يكـي از زوجـين اسـت    اعمال نا صواب اخلاقي ا حفظ زبان يا احياناً

). 91: 1363 ،دامـادي (مقصود از ورع، ورزش اخلاق بـراي تصـفيه بـاطن سـالك اسـت      

ابوسعيد ابوالخير ورع را ترك تجمل و دوري كردن از حرام خداوند توصيف نمـوده اسـت   

 غلطيـدن در مسـابقه  . يكي از آفات زندگي خانوادگي در عصر حاضر است كه) 90:همان(

و اموال  ها مدگرايي و فزون خواهي هر چه بيشتر وعدم قناعت يا رضايت نسبت به دارايي

همين فـزون  . است ها موجود، منشأ بسياري اختلافات و موجب تباهي بسياري از خانواده

 را ورع اگر سـه نـوع  . گرديده است ها ست كه موجب آلودگي به حرام در زندگيها خواهي

تواند در  ميحد زيادي  تابينيم كه هر يك از آنها  مي ،رار دهيماز نظر شبلي مورد توجه ق

  . حل مشكلات سودمند باشد

تـوان   ميبا اندكي تأمل . گردد ميورع به زبان كه موجب ترك سخنان بيهوده ) يكم

دريافت كه گاهي يك سخن يا تعبير ناشايست چون جرقه ايي باعث برافروختن آتش در 

   :ولانابه تعبير م .گردد ميزندگي 

ــي   ــم خرمن ــش وه ــم آت ــان ه   اي زب
      

ــش     ــد آت ــي را چن ــرمن زن ــن خ   در اي

  

             )1701 :1، ج1360مولوي،(    

   اي زبان هـم گـنج بـي پايـان تـويي     
     

  زبــان هــم رنــج بــي درمــان تــويي  اي  

  

  

  )1703 :همان(  
  

د كـه  گـرد  مي ورع موجب آموختن و تمرين ترك سخنان بي معنا يا مناقشه برانگيز

  . آرامش وجدان آدمي را در پي دارد

اگر ورع بتوانـد بـه   . گردد ميورع به اركان كه موجب ترك شبهات و محرمات ) دوم

منشأ بسياري از مفاسد و انحرافـات   ،خاموش كردن آتش اميال زياده خواهانه مدد رساند

   .گردد مياخلاقي مسدود 

عمومـاً  . انـد  شـمرده  ق بـد پست و اخلا يها ورع به قلب را موجب ترك همت )سوم

يكي از شكايات زوجين به سوء اخلاق مربوط است كـه در بسـياري مـوارد بـه دادگـاه و      
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توانـد او را از ارتكـاب يـا اهتمـام بـه       ميورع يا ترمز دروني انسان . گردد ميطلاق منجر 

  .موارد سوء اخلاقي دور بدارد و به تقويت بنيان و كيان خانواده منجر شود

تواضع كه در علم اخلاق به عنوان فضـيلت فـرد دينـدار معرفـي شـده      : عتواض -ج 

تواضـع را در   معمولاً :شود ميدر عرفان نيز مطرح و در سير و سلوك سالك مطرح  ،است

خصلت تكبر در هر يك از زوجين موجب ويراني و تباهي عمر . كنند ميمقابل تكبر بيان 

 تكبر بـا خـود  . الرذايل خوانده شده است  ماز اين روست كه به تعبيري ا. گردد ميديگري 

ــادي   هــا خــوي ــا حــد زي ي ناپســندي چــون خودخــواهي، خــودراي، انحصــارطلبي و ت

. انديشي را همراه دارد و همه اينها آفات و بلكه مهلكات زنـدگي خـانوادگي هسـتند    كوته

مشحون از حـس ديگرخـواهي، عـدم خـود پسـندي و       ،برعكس زندگي خانوادگي موفق

 زنـدگي  در يشي و ترسيم افقهاي بلند و دورتـر اند گرايي و هم مشاركت و جمعخودبيني، 

تواضـع   .يابـد  ميهمه فضائل فوق الذكر با پايبندي به يك اصل يعني تواضع تحقق . است

 .تـوان از آن خـرج كـرد    ميكه هر روز  اند را نيكوترين خلق صوفي و گنجي توصيف كرده

. گـردد  مـي ايه ايجاد آسايش درهمصـحبتهاي وي  نمايد و م ميمعاشرت با مردم را آسان 

به خدمتكارخانـه   اند پيامبر گرامي اسلام است كه گفته ،بزرگترين مصداق و نمونه تواضع

شد و حاجت آنها را بـر آورده   ميبا يتيمان و مساكين همنشين و همسخن  ،كرد ميياري 

  .)109: 1364، سهروردي( كرد مي

گويـد كـه تواضـع     مي جنيد. اند تواضع نظر داشته به كاركرد اجتماعي صوفيه عمدتاً

از يحيي معاذ رازي نقل شده كـه تواضـع پسـنديده     .نرم خويي است در معاشرت با خلق

است اما از توانگران پسنديده تر و تكبرناپسنديده است اما از درويشان نـا پسـنديده تـرو    

 انــد نمــودهتــرين خلقهـاي صــوفيان توصـيف    تواضــع را شـريف ). 110:همـان (زشـت تــر 

انـه لا يجـب   «به حقيقت هر كسي كه به اين آيه توجه داشـته باشـد كـه     .)112:همان(

يابد كه انـدكي تكبـر كـردن آن هـم بخصـوص در       مي نيك در) 16 :نحل(» المستكبرين

  . اند را از موارد رحمت رحماني دانسته تواضع. زندگي خانوادگي تا چه اندازه ويرانگر است

دوران مجـردي   .زندگي داراي ناملايمـات خـاص خـود اسـت     به طور كلي: صبر -د

امـا بـا   . باشد ميليتهاي خاص ووئدوراني است كه انسان برخوردار ازمزايا بدون مس عموماً
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نمايـد و   مـي مشكلات متعدد مالي و غيـر مـالي رخ    ،ورود به زندگي خانوادگي و مشترك

  .تواند راهگشاي باشد مي التزام به آموزه صبر

عرفـا  . فيان يكي ديگر از لوازم سير و سلوك عارفانه التزام بـه صـبر اسـت   از نظر صو

صـبر برطاعـت    -3صـبر برمعصـيت    -2صـبر بـربلا    -1: دانند ميصبر را داراي سه ركن 

از . داننـد  مـي دينـداري   آنها صبوري را نشانه ايمـان و ) 22:1368انصاري، ...خواجه عبدا(

هرگز راسـت بنايسـتد تـا صـبر نكنـد بـرذل        ايمان بنده«ابوالعباس سياري نقل شده كه 

ناملايمـات زنـدگي انسـان بـر      اولاً) 115: 1366دامـادي،  ( همچنان كه صبر كنـد برعـز  

يا آدمي به چيـزي تمايـل دارد و مشـتاق نيـل بـه آن اسـت       : خاسته از دو وضعيت است

 گريـزد امـا بـه آن مبـتلا     مـي شود يا اين كـه از چيـزي اكـراه دارد و از آن     ميوحاصل ن

  .فقر ،رنج گردد مثل بيماري، مي

 دانند و بر آنند كه صـبر بـر دو قسـم اسـت     ميصوفيه صبر را مفتاح اين دو مشكل 

). 285: 1380 ،غنـي ( »برآنچه طالـب آنـي   صبري است بر آنچه كاره آني وصبري است«

ثبات نفس و اطمينان آن و مضطرب نگشتن در بلايا و مصائب  صبر را نصف ايمان و مايه

فـيض  ( انـد  و آن را مقامي از مقامات دين دانسـته  )614: 1363نراقي، ( اند دهكرف توصي

كـه بـر    انـد  عرفا يكي از انواع صبر را صبر بر امـوري دانسـته   ).115: 7ج ،1366كاشاني، 

شود مثل هجوم يا آزار از ناحيه ديگـري،   مييعني انسان دچار آنها  .شود ميانسان عارض 

همچنـين صـبر بـر    . داننـد  مـي گاهي واجب و گاهي فضيلت  پس صبر در عدم مكافات را

اموري نظير فقدان عزيزان، نابودي اموال، زوال سلامتي همگي اينها جزو صبر بر مصـائب  

. گـردد  مـي صبر موجب ايجاد آرامش در وجود انسـان  ). 126-6همان ص. (شود ميتلقي 

مشـكلات و غمهـا و    اين آرامش لازمه تداوم و بقاي زندگي مشترك است زيرا حـوادث و 

  : و هيچ كيميايي جز صبرچاره آن نيست ها در زندگي فراوان است، تلخي

ــد      ــق آفري ــا ح ــزاران كيمي ــد ه   ص
       

ــد   ــبر آدم نديــ ــايي همچوصــ   كيميــ

  

  )1854 :3ج ،1360مولوي، (    

  :و ماحصل كلام آن كه

     صـــبر تلـــخ آمـــد و لكـــن عاقبـــت
       

  شـــيرين دهـــد پـــر منفعـــت ميـــوة  

  

  )619: 1383قي، نرا(    
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گاهي اوقات اختلاف سلايق و برداشتها يا حتي سوء برداشتها منجـر بـه اختلافـات    

. توانـد از شـدت و غلظـت آن برخوردهـا بكاهـد      مـي التزام به صبر . گردد ميبين زوجين 

در آنهـا را   وي اخلاقي و عرفاني در خصوص صـبر و عمـل كـرده    ها هرگاه زوجين توصيه

اي بـزرگ پيشـگيري    توانند از تبـديل مشـكل كوچـك بـه مسـئله      مي ،نظر داشته باشند

از پيامبر اسلام نقل شده كه هيچ بنده هرگز جرعه اي ننوشد كه دوست تر باشد . نمايند

: 1383 نراقـي، (نزد خدا از جرعه غيظ و غضبي كه آن را فرو برد و به حلـم بـدل نمايـد    

معاصـي و خواسـتها باعـث كسـب     علاوه براين طبق تعاليم ديني، صبر بر مصائب،  )620

لذا اين امر پشتوانه بسيار خـوبي بـر صـبر بـر هـر نـوع       . گردد ميفوائد و درجات اخروي 

  . باشد ميتلخي، مرارت، كمبود در زندگي يا حتي ناسازگاري از ناحيه يكي از زوجين 

. ي انسانهاسـت هـا  و دلمشـغولي  ها تامين نيازهاي اساسي يكي از دغدغه: توكل -هـ

تفاوت انساني كه در پرتـو  . شود مياين دغدغه در زندگي مشترك خانوادگي حادتر  بويژه

در تفـاوت   ،بـرد  مـي زيد با كسي كه در چنين فضايي بـه سـر ن   ميتعاليم ديني و عرفاني 

. نيست بلكه در ميزان اتكال به خداوند و در عين حـال كوشـيدن اسـت    ها ميزان كوشش

زيـرا  . صيل و همواره كاربردي در زندگي انسان اسـت ي اها توكل به خداوند يكي از آموزه

ايـن مفهـوم در   . گردد ميتوكل، انگيزه انساني در مساعي اش دو چندان  با برخورداري از

و عدم اهتمام بـه   گاهي تنبلي. طول تاريخ از سوي مسلمين دچار بد فهمي گرديده است

هر كـس گمـان كنـد    «.اند كار و گاهي لاقيدي، بي خيالي و دم غنيمتي را توكل پنداشته

كه معني توكل ترك كسب و عمل وترك فكر وتدبير در امور خود است مطلقـاً وخـود را   

چه اين عمـل در شـريعت مقـدس     ،مهمل و بيكاره بر زمين افكند بسيار خطا كرده است

لـذا معنـي توكـل    ). 413: 7ج ،1366كاشـاني،   و 589-90: 1383نراقـي،  ( »حرام است

منافـاتي بـا آن نـدارد و     ،جميع امور خود به خدا و تحصيل اسبابخاطر جمعي است در 

در عين حال از پيامبر اسـلام  . فرد عارف بايد اطمينانش به خدا باشد نه به اسباب و علل

پـس بپرهيزيـد از   . نقل شده است كه هيچ نفسي نميرد تا روزي كه روزي خود را نخورد

مبر طلب روزي حلال را يكي از هفتاد پيا) 590 :همان(خدا و در طلب روزي سعي كنيد 

. كردنـد  مـي عبادت برشمرده است و انبياء و ائمه هم بـه دسـت خـود كسـب روزي      ءجز

توكل، يقين داشتن به غني بودن حق تعالي است به ضمان ). 418: 7ج ،1366كاشاني، (
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غزالـي،  (گيـرد   مـي او دل آرام  شـود و بـه   مـي رزق آدمي، پس مايه اعتماد آدمي به حق 

شود كه اعتقاد آدمي قوت گرفتـه و همـه    ميتقويت صفت توكل باعث  لذا .)180: 1365

امور را مستند به حضرت آفريدگار بداند و هيچ كس جز خداونـد را در امـور ذي مـدخل    

هاي آنها راشـنيده   ناگفته اند به تعبير عرفا خداوند هنگامي كه انسانها وجود نداشته. نداند

  .رحمت خودش نموده است ايشان را مشمول لطف و و

ــود    ــامان نبـ ــوديم و تقاضـ ــا نبـ    مـ
       

  شـــنود مـــيلطـــف تـــو ناگفتـــه مـــا   

  

  )610 :1ج ،1360مولوي، (    

پس چگونه ممكن است كه در وضع فعلي انسان آنهـا را ناديـده انگـارد و بـه حـال      

  .خودشان رها كند

او را كفايـت  كه توكـل بـه خـدا     ويژگي متوكل بودن اين است كه انسان يقين دارد

لـذا در زنـدگي فـردي و خـانوادگي دچـار      . »فهو حسبه... من يتوكل علي ا« .خواهد كرد

زيرا توكل اعتمـاد دل بـه خـداي تعـالي اسـت در زمـان       . اضطراب و نگراني نخواهد شد

: نتيجـه توكـل قناعـت اسـت و قناعـت      ).48: 1363نجم الدين كبـري،  (تحصيل مطالب

قناعـت را تفسـير   «و »فساني و تمتعـات و لذايـذ حيـواني   بيرون آمدن است از ميلهاي ن«

و منظور از اكتفـاء بـه موجـود را سـوال و طلـب كـردن از        »به اكتفاء به موجود اند كرده

اسـت بـه قـدر     قناعت اكتفـاء  اند همچنين گفتهاند،  كرده خداوند و از غير ناطلبيدن بيان

  .)50-51: 1363 ،نجم الدين كبري (ضرورت 

   تشكيل خانواده از نظر عرفانازدواج و  -5

نتايج نيكـي بـراي    ها گردد كه اين آموزه ميي عرفاني مشخص ها با مروري بر آموزه

بررسي كيفيت تعامل دو حوزه اساسي زنـدگي بشـر يعنـي    .زندگي خانوادگي در پي دارد

مطرح نمودن  ،براي نشان دادن پيوند ميان اين دو حوزه.عرفان و خانواده قابل تأمل است

  .گرش عرفا نسبت به مقوله ازدواج و زندگي خانوادگي حائز اهميت استن

به عقيده آنها مجاهده . اند دهكرعرفا به فوائد ازدواج و تشكيل زندگي مشترك توجه 

 .از آن فوائـد اسـت   اي مسخر نمودن بعد حيواني وجود و تداوم نسل آدمـي پـاره   ،بانفس

عقيده هستند كـه چـون ازدواج تكـاليفي    درخصوص تأثير ازدواج در تربيت نفس بر اين 

. رسـاند  ميلذا انجام اين تكاليف به خود سازي و تربيت وي سود  ،براي انسان در پي دارد



104 
   1389بهار و تابستان ، چهارم ، شمارهپژوهي اسلام /

كوشش براي تربيـت   ،تأمين امر معاش خانواده، رنج كشيدن در راه اصلاح وتربيت انسان

اصلاح نفس خود  به مانوأتشود كه انسان  ميفرزندان و اهتمام به اوضاع خانواده موجب 

كسي كه به اصلاح نفس خـود و ديگـري مشـغول اسـت نظيـر كسـي       . و ديگري بپردازد

رنج تربيت اعضاي خـانواده بـه ماننـد    . دارد مينيست كه فقط نفس خود را آرام و آسوده 

  ).65:2 ،1365غزالي، (جهاد در راه خداي تعالي است

آنهـا بـه   . اند دهكري پيش بيني پيشگيرانه براي تداوم زندگي خانوادگ ساز وكارعرفا 

به عقيده آنها هنگام انتخاب همسـر بايـد بـه    . مباني خانواده توجه داشتند حكيمعوامل ت

همچنين ولي يك دختر نبايـد او را بـه   . دينداري، خوش خلقي، و اخلاق وي توجه نمود

بـه  چنانچه پدري دختر خود را . بدهد ،اخلاق است فردي كه به لحاظ ديني ضعيف يا بد

ظالم يا فاسقي بدهد بر دين خود خيانت ورزيده است و در معرض چشـم خـداي تعـالي    

گردد كـه تعـاليم عرفـاني بـه      مياز عبارات فوق، مشخص ). 87 – 88: همان( آمده است

معنـوي زوجـين اهتمـام ويـژه      كيفيت زنـدگي خـانوادگي و تـأثير آن در ارتقـاء سـطح     

  . اند داشته

يا توحيـد، خليفـه خداونـد بـودن انسـان، معنويـت،        يي نظير وحدت نگريها همؤلف

شناختي عرفان، اخلاق مدارا، محبـت، وسـعت مشـرب، تزكيـه      تجربه عرفاني، بعد زيبايي

نفس، اعتدال، نشاط، حسن خلق، صدق، اخلاص، زهـد، ورع، تواضـع، توكـل، احسـان و     

نانچـه در  هـاي عرفـاني چ   همؤلف. شود ميتعالي زندگي خانوادگي خداوند، سبب عشق به 

رسانند كـه   ميعمل مورد تبعيت واقع شوند به ارتقا سطح احساس و عواطف انساني مدد 

  . نهند ميبه طور مستقيم بر شيوه زندگي خانوادگي و رابطه زوجين تأثير 

  عوامل تداوم زندگي خانوادگي از نظر عرفان -6

نظـر عرفـان    عواملي كه در ايجاد و تداوم فضاي مساعد براي ارتقا سطح زوجـين از 

  . شود ميبه شرح ذيل تبين  ،نقش اساسي دارند

. ي عرفان اسـت ها ترين آموزه عشق به خداوند و انسانها يكي از اساسي: عشق –الف 

مكتـب عرفـان درس عشـق را بـا روح      .ركني اساسي است ،تعليم عشق در مكتب عرفان

 ـ  دوجانبهرابطه  .كند ميوجان آدمي عجين  ه انسـانها وجـود   بين عشق به خدا و عشـق ب

ورزي  و عشـق  گـردد  ميزمينه ساز عشق به خداوند  ااظهار عشق و محبت به انسانه .دارد
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شـود كـه نخسـتين ظهـور آن در      مـي موجب تربيت روح عشق ورز در آدمي  ،به خداوند

 آنانسودمندترين  ،زيرا نيكوترين انسانها در نزد خداوند ،شود ميمحبت به انسانها آشكار 

عشـق ورزي بـه    ،بديهي است نخستين تجلي گاه عشق ورزي به انسانها. ستبراي مردم ا

  . همسر و اعضاي خانواده است

موجهـاي پـر تلاطـم ناخشـنودي،      ،هر گاه نمك عشق در درياي زندگي كـم باشـد  

كام اعضـاي خـانواده را    ،نارضايتي و افسردگي وزيدن خواهد گرفت و تلخي حاصل از آن

. مه مظاهر حق از دستاوردهاي عظيم عرفـان عملـي اسـت   عشق به حق و ه. دكن ميتلخ 

عرفان عملي موجب وسعت نظر و شمول عشق و عاطفه نسبت به همه كس و همه چيـز  

اسـت در حـالي كـه در سرشـت      هـا  كينه و بدبيني ناشي از كوته بيني و تضـاد . گردد مي

يـك اسـت   ه عشق است كه خود بالاترين انگيزه همـه كردارهـاي ن  مؤلفمهمترين  ،انسان

  ).483: 1366 ،يثربي(

معاشـرت نيكـو بـا     ،ي دينيها بنا به معارف قرآني و طبق توصيه: خوش خلقي -ب 

بـر كـج    روايـت شـده كـه پـاداش صـبر زوج     . ي اساسـي اسـت  ها همسران يكي از آموزه

خلقيهاي زوجه اش نظير پاداش ايوب در بلا است و پاداش صبر زن در كج خلقي شـوهر  

كـه مايـه    انـد  همچنين خوبي خلق را به آن ندانسـته . ن فرعون استنظير پاداش آسيه ز

. خوبي خلق بر شـمرده شـده اسـت    وجز ،رنج همسر نشوند بلكه رنج وي را مرتفع كردن

  ) 89: 2ج، 1363غزالي، (

دن فضاي شـادي و نشـاط در منـزل از عوامـل     كرفراهم : فضاي شادي و نشاط -ج 

يـامبر اكـرم نقـل شـده كـه خـوش مـنش تـرين         در باره پ .تداوم زندگي خانوادگي است

تـرين مردمـان خـوش     كـه كامـل ايمـان    انـد  ايشـان فرمـوده  . مردمان با همسر خود بود

گفته شده كه حـق تعـالي دشـمن    . ترين ايشان است و لطيف تر ايشان با اهل خود خوي

   .)91 :همان( دارد كسي را كه با اهل خود سخت باشد و در نفس متكبر

ي مـوثر كـه موجـب تقويـت نهـاد      هـا  يكي از توصـيه : ورزي غيرت اعتدال در -د  

از . نا به جا اسـت  ورزي غيرتو اجتناب از  ورزي غيرتتوصيه به اعتدال در  ،خانواده است

پيامبر اكرم نقل شده كه خداوند دشمن و مخالف غيرت نا به جاي مرد در حق همسرش 

  .)96: همان(باشد  مي
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يري يـا سـوء تـدبير در امـور اقتصـادي يكـي از       تـدب  بـي : اعتدال در معيشت - ـه

ي هـا  توصيه بـه اعتـدال ورزيـدن در نفقـه و هزينـه      ،مشكلات زندگيهاي خانوادگي است

تأمين معاش خانواده بايد از راه حـلال و   اولاً. دكن ميزندگي به تقويت بنياد خانواده مدد 

ر امر معـاش خـانواده   دوم اينكه د. مال از راههاي ناصواب صورت پذيرد باجتناب از كس

و لا تجعل يدك مغلوله الي عنقك و لا تبسـطها  «مبالات بود  بي ياگير  نبايد بسيار سخت

   .)29سوره الاسراء، آيه ( »كل البسط

 پـذيري  آسـيب يكي از نقاط ضـعف و  : و احكام دين ها اهتمام به آموزش آموزه -و 

اعتنـايي نسـبت بـه     بـي . اسـت بي توجهي به آموزش مسائل ديني در خانواده  ها خانواده

توصيه عرفا  .گردد ي ديني موجب بي مبالاتي در عمل به آنها ميها احكام شرعي و آموزه

آموزش داده شود تا بنياد خـانواده مسـتحكم بـاقي     ها اين است كه اين موارد در خانواده

   .)99: 2، ج1363غزالي، (بماند

  

  گيري نتيجه

آيـا از حـوزه    .و عرفان در عصر حاضر اسـت فلسفه  يك پرسش مهم فراروي الهيات،

مباحثي نظـري و فاقـد كـاربرد     عرفاني صرفاً آيا مباحث نظر به قلمرو عمل راهي هست؟

هاي عرفاني  است كه آموزه نگارنده اين  عملي هستند؟ در اين مقاله فرضيه مورد بررسي

يژه درخـانواده  داراي كاركرد فردي نيستند بلكه داراي آثـار عملـي و اجتمـاعي بـو     صرفاً

  .هستند

جايگاه  بيني عارفانه، مفهوم عرفان ،جهان به منظور يافتن صحت و سقم اين فرضيه،

نظـري و   مورد بررسي توصيفي، هاي عرفاني، نقش تربيتي آموزه انسان در عرفان اسلامي،

نتيجه اين بررسي كه با رجوع بـه منـابع معتبـر عرفـاني و بـه روش       .تحليلي قرار گرفت

 بيني عارفانه با تقويـت عنصـر معنويـت،    نشان داد كه جهان ،محتوا صورت گرفت تحليل

 ةزمين ـ ،در وجود آدمي و تغيير نـوع نگـاه انسـان بـه زنـدگي      ايجاد وسعت ديد و مشرب

نـد كـه آثـار آن در سـلوك فـردي و خـانوادگي       ك مـي  تحول عظيمـي در انسـان فـراهم   

غزالـي و   نظيـر  ،رفاي بزرگ مسلمانرجوع به آثار ع همچنين با .گردد مشخص مي انسان

 .كنـد  مشخص شد كـه عرفـان در حـوزه عمـل نقـش تربيتـي خاصـي ايفـا مـي          ،مولوي
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 رعايت ارزشهاي معنـوي،  زهدورزي، محاسبه، مراقبه، نظير كنترل قواي نفساني، مواردي

روحيه تواضع و مدارا و مزين نمودن آدمي به فضيلت صبر و توكـل   تمرين تصفيه باطن،

ثير مثبـت  أآنها در زندگي خانوادگي ت وردهاي تربيتي عرفان عملي است كه همهاز دستا

آثـار   .در عرفان اسلامي همچنين بـه فوايـد زنـدگي خـانوادگي توجـه شـده اسـت       .دارند

و تحمـل  ارزش بسـياري دارد  نهـاد خـانواده    مسلمان بيانگر اين معنـا اسـت كـه    عرفاي

هـاي نظـري و    در مجمـوع آمـوزه   .دارد ي در پـي هاي زندگي خانوادگي آثار نيك دشواري

خـوش   نيـك سرشـتي،   وردهايي چون عشق به انسان و هستي،اعملي عرفان اسلامي ره

كه  برداردحسن سلوك را در و حسن ظن به ديگران اعتدال در رفتار و معيشت، اخلاقي،

  .هستند تشييد و تحكيم مباني خانواده ةماي همگي داراي آثار مفيد و
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